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  3/1400/ 25تاريخ پذيرش: |       29/10/1399تاريخ دريافت: 

  هچكيد
كه «شرحِ جامعِ مثنــوي معنــوي»    تا به امروز شروح فراواني بر مثنوي مولانا نوشته شده 

نيــاز كــردن نســبي مخاطبــان از  نيز يكي از آنهاست. اين شرح به علــت جامعيّــت و بي 
مراجعه به ديگــر شــروح نوشــته شــده بــر مثنــوي، مــورد علاقــة مولاناپژوهــان اســت.  

هاي ديگــر شــارحان  آوري نوشته يم زماني در جمع رغم زحمات فراوان استاد كر علي 
خورد. نويســندگان ايــن  هايي به چشم مي و شرح برخي از ابيات، در اين شرح كاستي 

مقاله با كمال احترام به استاد كريم زماني، برآنند تا با تكيه بر بافت مــوقعيتي ابيــات و  
شرحِ جــامعِ مثنــوي  « سي دفتر اول متنيِ مثنوي، به نقد و برر هاي درون استفاده از نشانه 

شك نقد و بررسي تمامي ابيات اين دفتر، خارج از ظرفيــت ايــن  بپردازند. بي   » معنوي 
هاي موجــود در  بندي دلايــلِ نارســايي مقاله است؛ از اين رو در اين پژوهش بــا دســته 

دفتر اول اين شرح و آوردن يك يا چند نمونة مــرتبط بــا آن، تــلاش خواهــد شــد تــا  
هاي زباني و بلاغي اين شرح ارائــه شــود. از رهــرو نقــد و  يري مختصر از كاستي تصو 

توجهي بــه  بررسي دفتر اول اين شرح دريافتيم كه به علت وجود مواردي همچون: بي 
بافت موضوعي، بسنده كردن بر معناي ظاهري و عــدم ذكــر معنــاي بــاطني و عرفــاني  

يحات داخل قلاب با منظــور اصــلي  ربط بودن توض ابيات، خوانش نادرست ابيات، بي 
المعــاني بــودن  توجهي بــه موقوف توجهي به تغيير متكلم و مخاطب ابيات، بي بيت، بي 

ابيات و...، معناي برخي از ابيات مثنوي مغاير با نيّت اصلي و معناي مد نظر مولاناست  
  شود.   و همچنان جاي خالي شرح مناسبي از مثنوي معنوي احساس مي 
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Abstract 
Up to now, many descriptions have been written on Rumi's 
Masnavi, one of which is the "Comprehensive Description of the 
Masnavi Manavi". This description is of interest to researchers in 
the field of Rumi due to its comprehensiveness and the relative 
needlessness for the audience to refer to other descriptions written 
on Masnavi. Despite the great efforts of Professor Karim Zamani 
in compiling the writings of other commentators and the 
explanation of some verses, there are some shortcomings in this 
description. The authors of this research, with full respect to 
Professor Karim Zamani, intend to critique and review the first 
book of the "Comprehensive Description of the Masnavi Manavi" 
by relying on the situational context of the verses and the signs of 
the text. Certainly, the critique of all the verses of this book is 
beyond the capacity of this research; Therefore, in this study, by 
categorizing the reasons for the deficiencies in the first book of this 
description and giving one or more related examples, an attempt 
will be made to provide a brief picture of the linguistic and 
rhetorical shortcomings of this description. Through reviewing the 
first book of this description, we found that due to such things as: 
ignoring the thematic context, being satisfied with the external 
meaning and not mentioning the esoteric and mystical meaning of 
the verses, incorrect reading of the verses, irrelevant explanations 
in the Brackets with the main purpose of the verse, ignoring the 
shift of the speaker and the addressee of the verses, ignoring the 
run-on-lines, etc., the meaning of some verses of Masnavi is 
contrary to the main intention and meaning intended by Rumi, and 
there is still a lack of proper description of the Masnavi Manavi. 

Keywords: Karim Zamani, Comprehensive Description of Masnavi 
Manavi, Rumi, first book critique, rhetorical and linguistic critique. 
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  91  ي زمان ميكر »ي معنو يدفتر اول «شرح جامع مثنو  يو زبان يغ نقد بلا

  . مقدمه1
ــه از بيلجلا ــوي ك ــوي معن ــمند مثن ــر ارزش ــد بلخــي در اث ــدين محمّ ــرين و ال نظيرت
شــود، بســي از هاي آســمان ادب عرفــاني ايــران و جهــان محســوب ميســتاره  تريندرخشان

ني بيان كرده تــا صــيقلي بــر ارواح مطالب عرفاني و حقايق ناب عالم غيب را در قالبِ داستا
شــرحه آنهــا. بواســطة محبوبيــت مخاطبان گستردة خود زند و مرهمي باشد براي سينة شرحه

معنوي و گستردگي مخاطبان اين اثر، تــا بــه امــروز شــروح فراوانــي بــا رويكردهــاي   مثنوي
). در 32-35:  1393ليمان منصــوري و ديگــران،  اســت (رك: س ــمتفاوت بر آن نوشته شــده  

هاي اخير به همتّ استاد كريم زماني، بسياري از توضــيحات شــارحان مثنــوي همچــون: سال
انقروي، نيكلسون، اكبرآبادي، فروزانفر و...، در يك اثــر و بــا عنــوان «شــرح جــامع مثنــوي 
معنوي» جمع شد تا شيفتگان مولانا و مثنوي به سادگي بتواننــد بــه مطالــب آمــده در شــروحِ 

باشند و همين ويژگي جامع بودن ايــن شــرح باعــث شــده كــه دسترسي داشته    متعدد مثنوي
امروزه اين شرح، يكي از شروح پرُ طرفدار مثنوي باشد و در مجــامع علمــي مــورد اســتفاده 
قرار گيرد. نگارندگان پس از بررسي اين شرح بر مبناي دو عامل مهم يعني در نظــر گــرفتن 

هاي درون متني مثنوي، بــدين مطلــب پــي بردنــد كــه شانهبافت موقعيتي ابيات و استفاده از ن
توضيح ابياتي در اين شرح، ايراداتي دارد و برخلاف مراد و منظور اصلي مولانــا در مثنــوي 

هاي ذكــر شــده در ايــن است. از آنجاكه شرح كريم زماني، شــرحي جــامع اســت، كاســتي
اســت بناي ابيــاتي بيــان شــده پژوهش نه بر مبناي توضيحات ديگر شارحان مثنوي، بلكه بر م

اند و در راستاي رفع ابهامِ ابيات، به شخصــه، بــه اظهــار كه ايشان به منبعي ديگر ارجاع نداده
اند. همچنين از آنجاكه نقد و بررسي بيت به بيــت دفتــر اول ايــن شــرح، نظر و شرح پرداخته

هاي بلاغــي و زبــاني استيفراتر از ظرفيت محدود اين مقاله است، در اين پژوهش ابتدا به ك
كنيم و سپس با آوردن يك يا چند نمونه مرتبط، بــه موجود در دفتر اول اين شرح اشاره مي

  پردازيم.  اثبات مدعاي خود مي

  . پيشينة پژوهش1-1
نويسندگان در اين بخش قصد دارند تا متناسب با موضوع مورد بحــث ايــن مقالــه، بــه 
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ي كــه بــه نقــد و بررســي شــروحِ نوشــته شــده بــر مثنــوي معرفــي تعــدادي از آثــار و مقــالات
) در كتاب «معرفي و نقد و تحليل شروحِ مثنــوي»، 1386اند، بپردازند. رضا شجري (پرداخته

انــد تــا ابتكــارات و ها و نقد و بررسي شروح متعــدد مثنــوي، تــلاش كردهمن بيان ويژگيض
ي از ابيــات را بــا اســتفاده از ديگــر هاي بيــاني و معنــوي برخ ــها و نارسايياشتباهات، راستي

) نيز در مقالة «جــلال مولــوي و كمــال فروزانفــر در 1384نژاد (انزابيشروح بيان كنند. رضا  
هاي هاي مثنوي»، با تكيه بر دفتر سوم مثنوي بــه اشــتباهات موجــود در شــرحنگاهي به شرح

«مقايســه و تطبيــق چهــار شــرح از  اي بــا عنــواندر مقالهاند.  نوشته شده بر مثنوي اشاره كرده
) بــا 1389آشــجردي (داراني و مرتضــي رشيدياكبر احمــديمثنوي با آغاز دفتر سوم»، علي

ملاك كار قرار دادن ابياتي از آغاز دفتر سوم مثنوي در چهار شــرح نيكلســون، اســتعلامي، 
مــواردي توجــه   اند كه شارحان به هنگام شرح مثنوي بهشهيدي و زماني، بدين نتيجه رسيده

حســين   انــد.اند كه نيازي به شرح آنها نبوده و مواردي ضــروري را نيــز از قلــم انداختهكرده
) در مقالة «بررســي و نقــد شــروح مثنــوي بــا تكيــه بــر 1392كيش (آقاحسيني و اميد ذاكري

انــد كــه شــارحاني كــه در توجه آنها به روايت، پيوستگي ابيات و متن مثنوي» اذعــان نموده
اند، نســبت بــه شــارحاني كــه ابيــات و حكايــات را شرح مثنوي، از خود مثنوي ســود جســته

اند. در مقالة «شرح صــوري در حــل مشــكلات تر عمل كردهاند، موفقجداگانه توضيح داده
) با مبنــا قــرار دادن 1392سيرجاني (توان ديد كه فرزاد اقبال و سهيلا موسوي  مثنوي» نيز مي

كننــد كــه شــارحان تر اول مثنوي و نقد رويكرد شارحان، بــدين نكتــه اذعــان ميابياتي از دف
مثنوي در شرح ابيات دشوار مثنوي، ضمن توجه به مسائل برون متني همانند مباحث عرفاني 

توانند با شيوة تفسير صوري و بحث در واژگــان ابيــات و توجــه بــه جايگــاه و و اخلاقي، مي
ز بــه معــاني ابيــات دشــوار مثنــوي ره يابنــد. در مقالــة «مقايســه نحوة تأثيرشان بر يكديگر ني ــ

اختلافات شرح مثنوي نيكلسون در دفتر اول با شرح مثنوي استادان فروزانفر، كريم زماني و 
ــد مــؤذني و نــرگس منصــوري، عليتــوان ديــد كــه هســتي سليماناســتعلامي» نيــز مي محمّ

شــرح مثنــوي اشــاره كــرده و برخــي از   ) به رويكرد متفاوت شــارحان در1393اميرشريفي (
شناســي شــروح مثنــوي از ) در مقالــة «آسيب1396اند. احسان رئيســي (شروح را برتر دانسته
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توجهي به سنتّ عرفاني مولانا» به ضعف ديگري از شارحان در شرح مثنوي اشــاره حيث بي
ي بر شرح جــامع مثنــوي اي با عنوان «نقد) نيز در مقاله1396منش (ايرانمحمّد    است.  كرده

هاي دفتر ششم اين شرح همچــون: اشــتباه در تشــخيص مرجــع معنوي»، به تعدادي از لغزش
هاي توجهي به قرينهضمير، تحميل معني اضافه به بيت و فاصله گرفتن از منطق نصّ بيت، بي

) در 1399لفظي و معنوي و...  اشــاره كــرده اســت. علــي ســليماني و محمّدرضــا موحــدي (
اي با عنوان «تأملي بر دفتر پنجم شرح جامع مثنوي معنــوي» بــه نقــد دفتــر پــنجم شــرح همقال

  اند. هاي اين اثر را با ارائه شواهد، نشان دادهاند و كاستيكريم زماني پرداخته
هاي در اين پژوهش نويسندگان با تكيه بر «بافت موقعيتي ابيــات» و «اســتفاده از نشــانه

ور خاص به نقد دفتر اول «شرح جامع مثنــوي معنــوي» كــريم زمــاني متني مثنوي» به طدرون
هاي موجــود در دفتــر اول خواهند پرداخت و با آوردن يك يا چند نمونة مرتبط، به كاســتي

اين شرح اشاره خواهند كرد. از آنجاكه تاكنون نقد مستقلي در باب دفتــر اول شــرح جــامع 
  اي ندارد.  خود بكر و تازه است و پيشينهمثنوي معنوي نوشته نشده، اين مقاله در نوع 

  هاي موجود در شرح جامع مثنوي معنوي. كاستي2
 توجهي به بافت موضوعي در شرح ابيات . بي2-1

شناسان، اهل زبان براي درك معنايِ واحدهاي زبان از شگردهايي استفاده از نظر زبان
تــوان مفهــوم يــك صــورت ميكنند كه به «قواعد خوانش» معروف است و از طريق آن  مي

ها يكي از اين قواعد زباني را در تركيب با واحدهاي ديگر دريافت. دقت در همنشيني واژه
اي هــا بــه گونــهشود. البته گاه وضعيت دلالت چندگانه واژهاست كه منجر به درك معنا مي

واقــع ها به يــك معنــاي مشــخص رســيد؛ در ايــن متوان از طريق همنشيني واژهاست كه نمي
تواند منجر به دقت در متن، جملات قبل و بعد و بافت موضوعي است كه تا حد بسياري مي

 ). 254 - 260: 1391شناخت و درك معناي واژگان و عبارات شود (ر.ك: صفوي، 

اي هســتند كــه از طريــق دقــت بــر همنشــيني  در مثنوي معنوي نيز برخي از ابيات به گونه 
د نظر مولانا دست يافت و در اين مواقع تنها دقت بر موضوع ابيــات  توان به معناي م ها نمي واژه 

كننده در شناخت معناي دقيق بيت و منظــور اصــلي مولانــا ايفــا  قبل و بعد است كه نقش تعيين 
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كند. متأسفانه عدم توجه بر اين مطلب در شرح جامع مثنــوي معنــوي منجــر شــده اســت تــا  مي 
بعد ناهمخوان باشد و با جــدا كــردن موضــوعي ابيــات از   معناي برخي از ابيات، با ابيات قبل و 

يكديگر، ارتباط موضوعي ابيات از بين رفته و در شــرح بيــت معنــايي مغــاير بــا منظــور اصــلي  
خوانيم كه مولانــا بــه دو نمونــه از  هايي از مثنوي مي مولانا آورده شود. به عنوان مثال در بخش 

كند؛ يكي از ايــن رســوايان، ابلــيس اســت كــه بــه  اره مي الهي اش رسوايان و پنجه زنان با انبياي  
)، مطرود  3297(   (ع) علت ناز كردن بر طاعات و عباداتِ فراوان خود و برابر دانستن خود با آدم 

شود. رسواي ديگر، بلعم باعور است كه او نيز بواســطة كبــر و پنداشــتن كمــال  درگاه الهي مي 
) و در نهايــت  3300الله پنداشت و با وي پنجــه زد ( ا كليم    (ع) براي خود، خود را همچون موسي 

ايمان وي از دست رفت و به فرعون پيوست. از نظر مولانا مشــهوري ايــن دو نمونــه و گرفتــار  
) تا خلق بــا ديــدن  3302كه بر باقي گواه و عبرت باشند (   شدن آنها به قهر الهي، براي اين بوده 
) قــرار  3304نپردازنــد و جــزو كشُــتگان قهــر الهــي (  الهي سرنوشت شوم آنها به مقابله با انبياي 

نگيرند. در راستاي همين منع جنگ و دشمني با اولياي الهي و عبرت گرفتن از دشمنانِ به قهــر  
) اوليــا و انبيــا اشــاره  3308) و عــزّ نفــسِ ناطقــه ( 3307است كه مولانــا بــه نــازكي ( دچار شده 

از خود دشمني ورزيد؛ چراكه عواقب وخيمي چون    تر كند و معتقد است كه نبايد با نازنين مي 
) را در پي دارد. كريم زمــاني تــا بيــت  3306) و در تگ هفتم زمين فرو رفتن ( 3297رسوايي ( 

به بعد بــا    3309تا حد بسياري شرح درستي ارائه كرده اما وي با جدا تصوّر كردن ابيات    3308
اصــلي مولانــا از بيــت و هــم نشــان از    كند كــه هــم مخــالف منظــور ابيات قبل، معنايي بيان مي 

  توجهي به بافت موقعيتي و موضوعي ابيات قبل و بعد است:  بي 
ــش ــان بكُـ ــي انسـ ــوان را پـ ــه حيـ  جملـ
ــمند ــلِ هوش ــلِ كُ ــد؟ عق ــه باش ــش چ  هُ

           
  

ــر هـُــش ــان را بكـُــش از بهـ ــه انسـ جملـ
هـــوش جـــزوي، هُـــش بـــود امـــا نژنـــد

)3309ـ  3310(ب:   
نويسد: «همه حيوانات را بــه خــاطر انســان بكُــش و ايــن يم  3309وي در توضيح بيت  
طور همة آدميان را به خاطر هوش بكش. [اين بيــت و ابيــات بعــدي كاري جايز است. همين

تر در بيان اين مطلب است كه ارزش و اعتبار انسان به انديشه است. بدين جهت حيوان پايين
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شــوند. آنكــه بندي ميب انديشه و شعور، طبقهها نيز بر حسطور انساناز انسان است و همين
تر اســت. فقط داراي عقل جزئي است، از كسي كه جامع عقل جزئــي و كُلــي اســت، پــايين

  ). 953: 1387«كُشتن» در اينجا معني مجازي دارد و به معني قتل و كشتار نيست]» (زماني، 
در باب ارزش و اعتبــار چنانچه نمايان است زماني معتقد است اين بيت و ابيات بعدي  

آورنــد: ) را نيــز چنــين مي3310انديشة آدمي است. به همين دليل، ايشان معناي بيــت بعــد (
«هوش چيست؟ همان عقل كُل هوشمند است. هوش جزئي يا عقلِ جزئي نيز هوش و عقــل 
است اما ضعيف و ناتوان است. [مولانا به كراّت از عقل و هوش كُلي و جزئي ســخن گفتــه 

كنــد و درجــه اعتبــار انســان را بــه مقــدار ت و هماره عقــل و هــوش كلُــي را تحســين مياس
  داند]» (همان). مندي از آن عقل و هوش منوط ميبهره

آنچه از سوي زماني مبني بر برتري انديشة آدمي، عقل جزئي و كُلي در قلاب بيان شــده،  
بعد است. علت آمدن اين معناي غيرمرتبط    ربط و نمايانگر در نظر نگرفتن ارتباط ابيات قبل و بي 

توجهي به معناي صحيح «هُش» يا «عقل كلُ» است.  با بافت موضوعي از سوي شارح محترم، بي 
در ابيات قبل مولانا بيان كرد كه رسوا شدن ابليس و بلعم باعور و نازل شدن قهر الهي بر قــارون  

اي الهي در نــزد خداونــد و لطافــتِ روحــي  و اقوام لوط و ثمود، بواسطة عزتّ و ارزشمندي اولي 
بــه بعــد، بــا    3309شــود تــا وي از بيــت  است. بيان اين مطلب از سوي مولانا ســبب مي آنها بوده  

آوردن مثالي زيبا به ارزش فراوانِ اين نازنينان الهي اشاره كند. وي معتقد است از آنجاكــه مقــامِ  
كُشند و نيــز بواســطة كــم بــودن مقــام  ها مي نسان حيوان از انسان كمتر است، حيوانات را از بهر ا 

توان آنها را فداي هُش كرد. به بياني، مولانا به چنــين رونــدي از نظــر  ها نسبت به هُش، مي انسان 
هُش». گرچه انديشــه و عقــل و هــوش افــراد نيــز    انسان   ارزش و مقام اعتقاد دارد: «حيوان  

در اين فضا چنين معنا و مفهومي مد نظر مولانا نيست. در   تواند نمايانگر ارزش آنها باشد، اما مي 
دانســته كــه مخاطبــانش  و چــون مي   به كــار بــرده   1اين بخش مولانا «هُش» را در معناي استعاري 

  3310را در معناي «انديشه» دريابند، در بيت بعــد يعنــي    3309ممكن است «هشُ» آمده در بيت  
دارد كــه مــرادم از «هُــش»،  دهد و اذعان مــي تر توضيح مي معناي مد نظر خود از اين واژه را بيش 

تــري از «هــوشِ جــزوي» دارد. بــراي درك معنــايِ  «عقلِ كُل هوشمند» است كــه ارزش فراوان 
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استعاريِ «عقل كُل» و «هوش جزوي» بايستي به خود مثنــوي رجــوع كــرد. گرچــه در برخــي از  
مد، اما هستند ابياتي كه مولانا «عقل جزوي» را به  نا ابياتِ مثنوي، مولانا خداوند را «عقل كلُ» مي 

دهد؛ بــه عنــوان مثــال، وي در ابيــات  خدا» نسبت مي هاي عادي» و «عقل كُلي» را به «ولي  «انسان 
هاي عادي جهت رهايي از نفس و عقلِ جزئــي، بايســتي بــه صــاحبان  ذيل معتقد است كه انسان 

  انند ارتقا يابند:  عقلِ كُل تمسك جويند تا از اين طريق بتو 
ــان   ــزوي در نه ــت جُ ــي اس ــرا عقل ــر ت م
ــود   ــي شــ ــلِّ او كُلّــ ــو از كُــ ــزوِ تــ     جــ

كامــــلُ العقَلــــي بجُــــو انــــدر جهــــان
ــود ــي ش ــون غُلّ ــس چ ــر نف ــل ب ــل كُ عق

)2052ـ  2053(ب:   
با در نظر داشتن اين نكته و دقت در موضوع گفتار مولانا كه منع دشمني و پنجه زدن 

گويد: «جمله انسان را بكُش از بهر هُش»، «هُش» ياي الهي است، به نظر وقتي مولانا ميبا اول
آمده در اين مصراع، همان ولي خداست و وي معتقد است كه دشــمنانِ انبيــا و اوليــا (ماننــد 

توان به خاطر اوليا و انبيا كُشت و نابود كرد؛ همانگونه كه قارون و اقوام لوط و ثمود) را مي
ها كرد. ايــن توان فداي انسانها نسبت به حيوانات، حيوانات را ميعلت برتري مقام انسانبه  

اســت كــه روال چنانچه نمايان است بر مبناي ارزش حيــوان، انســان و ولــي خــدا بيــان شــده 
توان ديد كه اين بيــت بــا تواند شود. پس ميحيوان، فداي انسان و انسان، فداي ولي خدا مي

يشين مولانا در ارتباط است و ارتباطي با گفتة زماني مبني بر برتــري ارزش انســان بــه ابياتِ پ
  است. انديشه ندارد و واژة «كشُتن» نيز در معناي قتل و كشتار آمده 

نيز ارتباطي با منظور   3310علاوه بر اين بيت، توضيحات درون قلاب آمده براي بيت  
كند تا «هشُ» بيت قبل را توضيح دهــد و ل تلاش مياصلي مولانا ندارد. مولانا در مصراع او

هاي عــادي و دشــمنان اوليــا) در در ادامه نيز معتقد است كه هوش جزوي (استعاره از انســان
تــوان ديــد كــه تــا بيــت خدا) ارزشــي نــدارد. پــس مي  برابر عقل كُل (استعاره از ولي و نبي

ي از حد خود فراتر نگذارند و با انبيــا و اوليــا كند كه پاها سفارش مي، مولانا به انسان3310
دشمني نورزند؛ چراكه به علــت مقــام والاي انبيــا و اوليــا در نــزد خداونــد، بــدون شــك بــه 

  كشتگانِ قهر الهي خواهند پيوست و ماية عبرت ديگران خواهند شد. 
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د بيــان به بعد، مطلب ديگري را در ادامة ابياتِ پيشين خو  3311همچنين مولانا از بيت  
 انســان  قائل به چنين رونــدي اســت: «حيــوان     3309كند. گفتيم كه مولانا در بيت  مي

به بعد «حيوان» را به دو نوع   3311بندي، از بيت  هُش». اكنون وي با در نظر داشتن اين طبقه
كند و معتقد است كه برخلاف حيوانات اَهلــي و انِســي، چــون «وحشي» و «اِنسي» تقسيم مي

شوند، ريختن خون آنها مباح است. اين مطلب اخير ضمن ها نمينات وحشي رام انسانحيوا
 3317اي نيز هست براي مطلب اصلي مولانا كــه از بيــت  ارتباط داشتن با مطالب قبل، مقدمه

بخش اولياي الهــي همچــون آيد. مولانا معتقد است اگر آدمي نيز در برابر دَم جانبه بعد مي
ي عمل كند و قصد دشمني با اولياي الهي را داشته باشد، نــه تنهــا دچــار قهــر حيوانات وحش

الهي خواهد شد، بلكه بواسطة دوري از «عقلِ عقل» يا همان اولياي الهي، تنزّل مقــام يافتــه و 
تواند بواســطة همــين امــر او را از مقام انساني به مرتبة حيواني نقل خواهد كرد و خداوند مي

  نابود كند. 
توان ديد كه اين ابيات چــه ارتبــاط تنگــاتنگي بــا موضــوع اصــلي ذهــن جا ميبدين  تا

توجهي كريم زماني به بافت موضــوعي مولانا (منع دشمني با اولياي الهي) دارند. به دليل بي
كنــد كــه ســبب دو پــاره شــدن كــلام به بعد معنايي متفاوت را ذكــر مي 3309ابيات، وي از  

 3309شود. علاوه بر دو بيــت  اي از معانيِ مغاير با نيتّ اصلي مولانا ميمولانا و آمدن سلسله
تــوان ديــد كــه نيــز مي  3311كه پيشتر در باب ضــعف آن ســخن رانــديم، در بيــت    3310و  

همچنان ذهن زماني درگير معناي انديشه و هوش است؛ چراكه وي در اين بيــت نيــز معتقــد 
ز هوش و فهم داشــتن يــا نداشــتن اســت. جالــب است كه پستي و ارزشمندي حيوان، ناشي ا

را به درستي دريافته و آن را به نصايح   3314اينجاست كه زماني معناي بيرون از قلاب بيت  
اي از آن گريزانند، اما در معنــاي درون قــلاب آن و مواعظ اولياي الهي نسبت داده كه عده

ه ارتباطي با بافــت گفتــار مولانــا دهد كرا به مقام انسان و توقف در حيات غريزي نسبت مي
«تمام ابيات پيشين مقدمه بود تا اين مطلب بيان شود كه اگر انسان نيز قدر مقــام خــود ندارد:  

را نداند و در حيات غريزي خود توقف كند، فرقــي بــا حيوانــات نــدارد بــل فروتــر از آنــان 
  ). 954: 1387است» (زماني، 



 1400و زمستان  زيي ، پا20 ة، شمار11سال هاي دستوري و بلاغي، پژوهش   98

  عدم ذكر معناي باطني و عرفاني آن    و   بيت   ظاهري   معناي   بر   كردن   . بسنده 2-2
اين مورد از جمله مواردي است كه در شرح جامع مثنوي معنوي بســامد بــالايي دارد. 

شــود تــا معنــايي صــوري و گــاه نــاهمخوان از دقتّ نكردن در معناي باطني ابيات، سبب مي
 مشاهده كرد:توان در توضيح ابيات ذيل ابيات مثنوي ارائه شود. نمونة اين مشكل را مي

ــي   ــاي علـ ــي را كـ ــر علـ ــت پيغمبـ گفـ
ــم اعتمــاد     ــن ه ــيري مك ــر ش ــك، ب لي

         
  

ــي ــر دلــ ــواني، پُــ ــي، پهلــ ــيرِ حقـّـ شــ
ــد ــلِ اميــــ ــاية نخــــ ــدرآ در ســــ انــــ

)2959ـ  2960(ب:   
گفــت:  (ع) بــه حضــرت علــي (ص) «پيامبرنويسد: كريم زماني در توضيح اين دو بيت مي

يل و شجاعي هستي. ولي تــو حتــي بــر شــير بــودن خــود نيــز   اي علي تو شير حقيّ و پهلوانِ
اعتماد مكن، بلكه در زير ساية نخل اميد باش. منظور از نخل اميد، اميــد حضــرت كردگــار 

  ). 864: 1387است» (زماني، 
در اين دو بيت، عبارات «شيرِ حق»، «اعتمــاد نكــردن بــر شــيري» و «ســاية نخــلِ اميــد» 

ني در توضيح «شير حق»، صرفاً همان معناي ظاهري تركيب را نمايد كه كريم زمادشوار مي
نمايد و ابهام «شير» و اعتماد نكردن بر قناعت مي  (ع) كند و به بيان شير حق بودن عليبيان مي

كند. همچنــين ايشــان «نخــل اميــد» را بــه معنــاي آن را بدون بازگشايي معناي باطني رها مي
براي درك صحت و سقُم اين معنا ناچاريم نگاهي به است.  «اميد حضرت كردگار» دريافته  

ابيات قبل و بعد اين دو بيت اندازيم و بر مبناي بافت موضوعي به تحليل آنهــا بپــردازيم. در 
نمايــد كــه بــراي رهــايي از ابيات قبل از دو بيت مورد بحثِ ما، مولانا به سالكان توصــيه مي

دان را برگزينند؛ چراكه آنها هــم توانــايي خوف و خطر و آفتِ سفر عشق، بايستي پيري راه
توانند بانگ غول هوا و آرزو و شيطانِ همراهــان دور كردن آفات اين راه را دارند و هم مي

  خود را نيز از بين ببرند. از اين روست كه مولانا با آوردن «ساية همرهان» در بيت: 
ــو     ايــــن هــــوا را نشــــكند انــــدر جهــــان   ــزي همچـ ــيچ چيـ ــانهـ ــاية همرهـ سـ

)2958(ب:   
كنــد. مولانــا بعــد از  به همان برگزيدن ولي خدا به عنوان قلاووزِ مسير سير و سلوك اشاره مي 
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رانــد.  كند و در ادامه نيز در همين موضوع سخن مي اين بيت، دو بيت مورد بحث ما را بيان مي 
و بيــت، دعــوت  لذا مشخص است كه محور اصليِ ســخن مولانــا در ابيــات قبــل و بعــد ايــن د 

مندي از فوايد همنشيني با آنهاست. در دو بيت مورد بحــث نيــز  سالكان به برگزيدن پير و بهره 
هــاي  نمايــد كــه در ســاية «نخــل اميــد» يــا «حمايت توصيه مي   (ع) به علي   (ص) مولانا از زبان پيامبر 

ايي مغــاير بــا ايــن  توان در توضيح اين دو بيت، معن ــمعنوي ولي خدا» قرار گيرد. از اين رو نمي 
شــود و  تنها در ايــن بيــت تمــام نمي   (ص) محور موضوعي ارائه داد. اين مطلب بيان شده از پيامبر 

  فرمايند:  توصيه مي  (ع) در ادامه نيز ما شاهديم كه ايشان مطالب ديگري را نيز به علي 
ــاتِ راه   ــة طاعـــ ــي از جملـــ ــا علـــ يـــ

ــرو در  ــو بــ ــلتــ ــاية عاقــ ــز   ســ گريــ
ــت   ــون گرفت ــرچ ــو  پي ــليم ش ــين تس ، ه   

  

برگــــزين تــــو ســــاية بنــــدة الــــه...

تـــا رهـــي ز آن دشـــمنِ پنهـــانْ ســـتيز...
همچـــو موســـي زيـــر حُكـــم خضِـــر رَوْ

)2965ـ  2969(ب:   
شويم كه مراد از «اندر آمدن در ساية نخل اميد»، نه با اين قراين و مقدمات متوجه مي

  ، بلكه پيروي و برگزيدن پير و ولي خداست. تعالي كه زماني ابراز داشتهاميد داشتن بر باري
و صــرفاً در همــان   نكــرده  (ع) اي به معناي «شير» بودن عليهمچنين شارح محترم اشاره

اند. براي درك معناي صــحيح ايــن واژه نيــز، بايســتي بــه خــود معناي قاموسي توقف نموده
و زبان مولانــا دارد. در بيــت مثنوي رجوع كرد تا دريابيم كه واژة «شير» چه معنايي در ذهن 

دفتر اول مثنوي شاهديم كه مولانا به نقل از رسول خدا، از دو نوع شير سخن به ميــان   1389
آورد؛ نوع اول «شيرانِ صف شكن» هستند كه به همان مقابله كنندگان با دشــمن بيرونــي مي

ن خــود مبــارزه شود. نوع دوم «شيرانِ خود شكن» هستند كــه بــا نفــس امــارة درواطلاق مي
كننــد. در ايــن بيــت مولانــا بــا توضــيح معنــاي «شــير» در مصــراع دوم (شــير، همــان فــردِ مي

خودشكن است)، معتقد است كه جهاد اكبر (مبارزه با خصمِ درون) به مراتــب دشــوارتر از 
  جهاد اصغر (مبارزه با خصم برون) است:

ــه صــف ــيري دان ك ــهل ش ــكندس  ها بش
  

ــه خــود  ــير آن اســت آن ك ــكند ش   را بش
تــوان ديــد نيز مجــدد ميخصم بر چهرة مبارك اميرالمومنين  در داستان خدو انداختن
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دهد. بعد از مغلوب شدن خصــم، وي ادب نسبت مي  (ع) كه مولانا «شير حق» بودن را به علي
شود تا افتخار اندازد و همين امر سبب ميرا كنار نهاده و بر روي چون ماه حضرت خدو مي

ي و هر ولي جهت خاموش كردن دشمنِ درون (: خشم)، شمشير از كف اندازد و اندر هر نب
علت ايــن كــار را جويــا   (ع) غزايش كاهلي كند. اين عمل سبب تعجب خصم شده و از علي

  فرمايد: شود كه حضرت در پاسخ او چنين ميمي
زنم  گفــت: مــن تيـــغ از پــيِ حــق مـــي

    شـــــير حقـّــــم، نيســـــتم شـــــيرِ هـــــوا  
ــنم ــأمورِ تـــ ــه مـــ ــم، نـــ ــدة حقـــ بنـــ
فعــل مــن، بــر ديــن مــن، باشــد گُــوا

)3787ـ  3788(ب:   
شود كــه «شــيرِ هاي درون متني دو بيت بالا نمايان ميبا نگاهي به روال داستان و نشانه

دهد كه اخلاصِ عمــل حق» متضاد با «شيرِ هوا»ست و مولانا «شيرِ حق» را به كسي نسبت مي
ي اعمال و رفتار خود تنها رضايت خداوند را مد نظر دارد و از هر آنچــه كــه دارد و در تمام

هــايي كند. به دليل وجــود چنــين ويژگيمربوط به هواي نفساني و جسماني باشد، دوري مي
خواند: «شــير حــق را است كه مولانا پيوسته حضرت را بدين لقب مي  (ع) در وجود مولا علي

 3964در بيــت    (ع) علاوه بر اين موارد مولانــا از زبــان امــام علــي).  3721دان مطُهّر از دغل» (
  پردازد: همين دفتر اول به آشكارسازي معناي واژة «شير» مي

 من نِــيمَ ســگ، شــير حقّــم، حــق پرســت
  

حــق آن اســت كــز صــورت بِرَســت     شيرِ 
ســازد كــه مولانــا واژة «شــير» را بــه افــراد رهيــده از اين مقدمات و قراين مشخص مي

دهد و معتقد است كه گفتار و كردار چنين رت، جسم، ماديات و امور نفساني نسبت ميصو
افرادي خالصانه است و روي در خداونــد دارد. بــا دريافــت معنــايِ «شــير حــق»، بــه راحتــي 

توان منظور مولانا از «شير حقّي، پهلــواني، پُــر دلــي» و «بــر شــيري مكــن هــم اعتمــاد» را مي
  است.  اي نشده اشاره مع مثنوي معنوي بداندريافت كه در شرح جا

 شود: نمونه ديگر اين مشكل در توضيح مصراع دومِ بيت ذيل ديده مي

گفت: در ظلمت، دلِ روشن بســي اســت     چون يقــين گشــتش كــه غيــر پيــر نيســت
)2174(ب:   
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كريم زماني در توضيح اين بيت كه در داستان پير چنگي آمده، به معناي بــاطني بيــت 
«پــس از ايــن همــه جهــد و اســت:  دقت نكرده و معنايي سطحي و روبنايي از آن ارائــه داده  

تلاش و احتياط، برايش مسلم شد كه در آنجا غير از آن پيــر فرتــوت، كســي ديگــر وجــود 
ضــمير بســيار يافــت شــوند» ندارد. در اين وقت با خود گفت: در ميان تاريكي، افــراد روشنْ

  ). 661: 1387(زماني، 
ضمير بسيار يافــت شــوند»، اين بخش از گفتة زماني كه «در ميان تاريكي، افراد روشنْ

ربط جلــوه دادن معنايي ظاهري است كه ضــمن برطــرف نكــردن ابهامــات بيــت، ســبب بــي
شود. با نگاهي به ابيات قبل و داستانِ روايت شــدة مصراع اول و دوم و روال داستاني نيز مي

كنــد و او را لايــقِ عُمر در ابتدا به ظاهر پريشان پيــر چنگــي نظــر مي  مولانا، خواهيم ديد كه
شود تا وي بــاري داند. همين امر سبب ميخاص خدا و صافي و شايسته و فرخنده بودن نمي

يابــد كــه در ديگر در گورستان به دنبــال بنــدة خــاص و محتــرم خــدا بگــردد و وقتــي درمي
ندارد و اين فــرد همــان كســي اســت كــه آن را   گورستان جز پير چنگي فرد ديگري وجود

گويد: «در ظلمت، دلِ روشن بسي است». در واقع در اين مصراع، عُمر جويد، با خود ميمي
گويد و مرادش اين است كه برخلاف ظاهر و شكل و شمايل نامتناسب پير با خود سخن مي

يكي» نــدارد و بــه چهــره و چنگي، او دلِ روشني دارد. پس «ظلمت» در اين بيت معناي «تار
  كند.وضعيت پريشان و آشفتة پير چنگي اشاره مي

  . خوانش نادرست ابيات2-3
خورد، خــوانش از ديگر مشكلات مهمي كه در شرح جامع مثنوي معنوي به چشم مي

شود كــه در ذيــل جهــت نادرست برخي ابيات است. اين مورد خود به چند دسته تقسيم مي
 كنيم:ها اشاره مياي بدانبا ذكر نمونه دوري از اطالة كلام،

از مواردي كه در اين شرح اتفاق افتاده، سؤالي خوانــدن ابيــاتي اســت   يكي  .2-3-1
  كه نيازي به سؤالي خوانده شدن ندارند؛ براي نمونه زماني بيت: 

اميــــــدِ بازگشــــــتنتان نبــــــود   يــــــا ــود؟     ــان نمـــ ــروز باطلْتـــ ــدة امـــ وعـــ
)3175(ب:                          
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اميد بازگشت و آمدن به محضــر    يا اينكه نويسد: « خواند و در توضيح آن مي را سؤالي مي 
  ).  921:  1387رسيد؟» (زماني،  ما را نداشتيد، آيا وعدة امروز به نظر شما باطل و بيهوده مي 

در خوانش و معناي اين بيت دو مشكل وجود دارد؛ مشكل اول در معناي گفتــه شــده 
 شود كه زمــاني آن را بــه صــورت «يــا اينكــه» آوردهراي «يا» آمده در مصراع اول ديده ميب

پرسد كه چه آوردي تو ما را ارمغان؟، ذهــن از مهمان خود مي  (ع) است. بعد از آنكه يوسف
تعــالي متــداعي مولانا به سخن راندن در باب روز قيامت و هديه بــردن خلايــق بــه نــزد باري

  شود: مي
ــر  حق ــه حشـ ــد بـ ــق را گويـ ــالي خلـ تعـ

ــرادي بي ــا و فـُـــــ ــوا  جئتُمُونــــــ نــــــ
ــتْ ــد دســ ــه آورديــ ــين چــ آويز را  هــ

يــــــا اميــــــدِ بازگشــــــتنتان نبــــــود  
ــري   ــانيَش را از خــــ ــري مهمــــ منكــــ

ــه ــي  ور نِـ ــين دســـتِ تهـ ــر، چنـ اي منُكـِ
ــوَر   ــواب و خ ــرفه بكــن از خ ــدكي ص   ان

  

ارمغــــان كــــو از بــــرايِ روزِ نشــــر؟
بـــدان ســـان كـــه خَلقَنـــاكمُ كَـــذا هـــم

ارمغـــــــــــاني روزِ رســـــــــــتاخيز را؟
ــود؟ ــان نمـــ ــروز باطلْتـــ ــدة امـــ وعـــ
ــري ــتر بَ ــبخَ، خــاك و خاكس ــس ز مطَ پ

نهـــي؟در درِ آن دوســـت چُـــون پـــا مي
ارمغــــــان، بهــــــرِ ملاقــــــاتش ببــــــر 

)3172ـ  3178(ب:   
رسد كه پدر اين ابيات، مولانا معتقد است كه خداوند در روز حشر از خلايق خود مي

تعــالي اي بــراي باريايد و چون خلايــق هــيچ تحفــهبراي اين روز چه ارمغاني با خود آورده
گويــد كــه: كند و ميبري خلايق را ذكر مياند، مولانا از زبان خداوند دليل عدم تحفهنبرده
را باطــل ايد و وعــدة قيامــت شــما  شما خلايق اميد بازگشت از دنيا به قيامت را نداشــته  گويا
ايــد. اگــر مــا همچــون زمــاني «يــا» آويزي براي روز حشر نياوردهنموده كه با خود دستمي

آيــد كــه مولانــا آمده در مصراع اول را به معناي «يا اينكه» بدانيم، اكنون اين سؤال پيش مي
بيان در ابيات قبل از بيت مورد بحث، چه مطلبي را گفته كه اكنون با گفتن «يا اينكه»، قصد  

يابيم كه مولانا پيشــتر مطلبــي را مطلب ديگري را دارد؟ با نگاهي به ساختار اين ابيات درمي
بيان نكرده كه بخواهد با آوردن «يا» در معنــاي «يــا اينكــه»، از آن عــدول كنــد و بــه مطلــب 
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گونــه ديگري اشاره نمايد. «يا» آمده در اين بيت در واقــع مخفّــف واژة «گويا»ســت كــه اين
خورد. به عنوان مثــال مولانــا در برد از سوي مولانا در ديگر دفاتر مثنوي نيز به چشم ميكار

  گويد:    دفتر پنجم مثنوي مي
به خــواب ايــن ديــده بــود آن پُــر صــفا    يا ــنگ را     ــل دو سـ ــدر بغـ ــود انـ ــرده بـ كـ

)4057(ب:   

ا صــفا بــه ســبب كه آن مــرد ب ــ  يا ممكن استاست: «  زماني در توضيح اين بيت نوشته
صفاي درون اين ماجرا را در روياي خود ديده بــود، لــذا دو قطعــه ســنگ در بغــل داشــت» 

  ). 1105: 1379(زماني، 
در اين بيت نيز براي درك اين مطلب كه آيا اين معناي «يا» كه به صورت «يا ممكــن 

استان «دادن است» آمده، صحيح است يا خير، به روال طبيعي معاني ابيات قبل كه مرتبط با د
شاه گوهر را ميان ديوان و مجمع به دست وزير كه اين چند ارزد و مبالغــه كــردن وزيــر در 

انــدازيم. بعــد از قيمت او و فرمودن شاه او را كه اكنون اين را بشكن و...» است، نگــاهي مي
آنكه وزير و ديگر مقاماتِ حكومتي از شكستن اين گوهر گران قيمــت ممانعــت ورزيدنــد، 

خبري اياز از قيمت واقعي اين گــوهر، شــاه بــه او فرمــان ت به اياز رسيد. بعد از اظهار بينوب
هايي كــه ). اياز نيز با شتاب اين گوهر را با ســنگ4055: ب  5دهد (دفتر  شكستن گوهر مي

جا مولانــا مطلبــي را بيــان ). تــا بــدين4056: ب  5كند (دفتر  در آستين خود داشت، خُرد مي
تــوان معنــاي از آن عدول كند. لذا نمي  4057ت كه بخواهد با آوردن «يا» در بيت  اسنكرده  

«يا ممكن است» را صحيح دانست. در واقع «يا» در اين بيت نيز همانند بيت مورد بحــث مــا، 
مخفّف «گويا»ست. از اين رو مولانا در اين بيت با ايــن ذهنيّــت كــه ممكــن اســت مخاطــب 

ها در آســتين دانست كه قرار است گوهري را بشــكند كــه «ســنگبپرسد كه اياز از كجا مي
آن پُر صفا (يعني اياز) اين گوهر شكستن را به خواب ديــده بــود و   گوياگويد:  بودش»، مي

  به همين دليل دو قطعه سنگ در بغل داشت. 
مشكل ديگر بيت مورد بحث ما، در ســؤالي خوانــدن مصــراع دوم اســت و ايــن بيــت 

كه سؤالي است، سؤالي نيست و حالت خبري دارد. خداوند در اين بيــت   برخلاف بيت قبل
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ايد و وعدة قيامت شــما شما اميد به بازگشت نداشته  گوياگويد كه:  به خلق بدون ارمغان مي
، مــتكلمّ خداونــد اســت كــه بــا 3175ايد. تا بيت  نموده كه با خود چيزي نياوردهرا باطل مي

شــود كــه بــا راند. بعد از اين بيت، متكلّم مولانا ميامت سخن ميخلقِ بدونِ تحفه در روز قي
تــوان بــه اش» و «ملاقاتش» و اشاره «آن دوست» و... مينگاهي به ضمير متصل واژة «مهماني

 اين تغيير متكلم پي بُرد. 

از ديگر موارد مرتبط با اين بخش، غيرسؤالي خواندن ابياتي است كــه نيــاز   .2-3-2
  سؤالي دارند. اين مورد برعكس مورد قبل است. مثلاً كريم زماني بيت:  به خوانشِ 

دانكــــه دارنــــد از وجــــودِ تــــو مــــلال     سركشــــــي از بنــــــدگان ذوالجــــــلال
)2491(ب:   

«اگــر از بنــدگان خداونــدِ و در توضيح آن نوشــته اســت:    را به صورت خبري خوانده
كننــد» (زمــاني، پيــدا ميصاحب شوكت، سركشي كني بدانكه آنــان از وجــود تــو دلتنگــي  

اين خوانش و معنا چندان با بافتار كلامي مولانا همخواني نــدارد. بــراي درك ).  747:  1387
اين مطلب كه آيا خوانش و معناي گفته شــدة زمــاني صــحيح اســت يــا خيــر، ناچــاريم نــيم 

دفــع زمــين نگاهي به بافتار سخن مولانا اندازيم. مولانا در ابيات قبل با بيانِ تمثيــل جــذب و  
كنــد كــه علــت در تيره از سوي آسمان با صفا و معلّق ماندن زمين، بــدين مطلــب اشــاره مي

ضلال ماندن دشمنان اولياي الهي و فرعون صفتان، نه در دوري ايــن افــراد از اوليــاي الهــي، 
) و چون اهــل كمــال از وجــود ايــن افــراد 2489بلكه ناشي از «دفعِ خاطرِ اهل كمال» است (

شــود تــا كنند و اين امــر ســبب ميپذيرند و از خود دور مي)، آنها را نمي2491رند (ملال دا
). در بيت موردِ بحث مــا، مولانــا در 2489اين گروه در ميان عاصفات و ضلال باقي بمانند (

گويــد كــه آيــا گمــان مصراع اول با حالتي انكــاري و تعجبــي بــه دشــمنان اوليــاي الهــي مي
كنيد؟ نه ايــن گونــه نيســت؛ تعالي دوري ميتيد كه از بندگان ناب باريكنيد كه شما هسمي

بلكه بايد بدانيد كه اين اوليا هستند كه از وجودِ فرعون صفت شما ملال دارنــد و شــما را از 
انــد، مغــاير بــا منظــور اصــلي رانند. معنا و خوانشي كه زماني در شــرح خــود آوردهخود مي
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بيت اگر از حالت خبري خارج شود و به صورت استفهام انكــاري مولاناست. از اين رو اين  
  تر است: خوانده شود، مناسب

سركشـــــي از بنـــــدگان ذوالجـــــلال؟!  
  

 دانكــــه دارنــــد از وجــــود تــــو مــــلال 
 

ابيات بعدي نيز متناسب با اين خوانش و معنايي است كه بيان شد. مولانا معتقد است كه با  
شود و با پنهان شــدن  ) شيدا مي 2492اولياي الهي، كاه هستيِ فرد ( آشكار شدن كهربايِ دروني 

تــوان  ) تبديل خواهد شــد. بــا نگــاهي بــه ايــن مطالــب مي 2493آن كهربا، طاعت فرد به طغيان ( 
راننــد، نــه  دريافت كه اين اولياي الهي هستند كه دشمنان خــود را از آمــدن بــه ســمت خــود مي 

كند، ناشي از ملال درونــي بنــدگان  نابِ ذوالجلال دوري مي  بالعكس. لذا اگر فردي از بندگان 
الهي از آن فرد است، نه از سركشيدن آن فرد از اوليا. لذا بيت مورد بحث، استفهام انكاري است  

  است. كه با حالت طنز و سخره از سوي مولانا به دشمنان اوليا گفته شده  
تــوان بــه اســتفادة معنــوي، مي از ديگر مشكلات خوانشيِ شرح جامع مثنوي.  2-3-3

نادرست از علايم سجاوندي اشاره كرد. گاه قرار دادن نادرســت يــك ويرگــول در پــس و 
پيش يك واژه، اضافي خواندن يك تركيب هنگامي كه بايستي به صورت ســاكن خوانــده 

نش اضافي دارد، سبب تغيير معنايي بيــت شود و يا ساكن خواندن بيت زماني كه نياز به خوا
شود. در بيت زيــر، زمــاني در انتخــاب مكــان و پديد آمدن معنايي متفاوت با نيّت مولانا مي
  است:ويرگول مصراع دوم چندان دقيق عمل نكرده 

غـــم بـــه امـــرِ خـــالق، آمـــد كـــار كـــن     چونكــه غـــم بينـــي، تــو اســـتغفار كـــن
)836(ب:    

كردنــد: «غــم بــه امــرِ گــذاري ميصراع دوم را چنــين علامتبهتر اين بود كه ايشان م
  خورد: خالق آمد، كار كن». همانند اين عمل در ابيات ديگري از دفتر اول نيز به چشم مي

ــارت ــس اشــ ــد  بــ ــرارت دهــ هايِ اســ ــد     ــارت دهــ ــو كــ ــردارد، ز تــ ــار بـَـ بــ
)935(ب:    

در همچنين  است.  صحيح  دهد»  كارت  تو،  ز  بردارد  «بار  به   كه  را  ساكن  زماني  زير،  بيت 
  صورت اضافي خوانده است: 
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ــان   ــو را در امتحــ ــوراند تــ ــون بشــ رگين، رنـــگ گـــردد در زمـــان    چــ آبِ ســـِ
)3218(ب:   

كه صحيح «آبْ سرگين رنگ گردد در زمان» است. نمونة ديگري از اين مورد، بيت 
  گونه كه زماني آورده:زير است با خوانش صحيحِ «تا كه ابر و بحر، جود آموخته»، نه آن 

ــه ــرَم افروختـــ ــيد كـَــ ــد خورشـــ  چنـــ
           

ــه ــود آموختـ ــرِ جـ ــر و بحـ ــه ابـ ــا كـ تـ
)507(ب:    

  در بيت زير نيز زماني «سرِّ خفي» را به صورت ساكن و «سِرّ، خفي» خوانده است: 
    گفت او: پس آن قصِاص از بهر چيست؟  

رّ، خفَــي اســت  گفت: هم از حق و آن ســِ
)3854(ب:   

يكي ديگر از ايــرادات مــرتبط بــا ايــن بخــش، خــوانشِ نادرســت برخــي از   .2-3-4
هــاي ابيــات (بــه شــرطي كــه غلــط تــايپي نباشــد) اســت كــه ايــن مطلــب بــا نگــاهي بــه واژه

  گذاري بيت زير، قابل درك است:    اعراب
ــردَ ــا بُ ــت و پ ــه دس ــد آن ك ــن آم  در م

    
ــردَ   ــيما بَــ ــوتّ و ســ ــگِ روي و قــ رنــ

)1273(ب:    
باشــند. از توانند خوانشــي متفــاوت داشــته  هاي «بُرَد» و «بَردَ» رديف هستند و نميواژه

هاي «پا» و «سيما»ست، بهتر است «بُردَ» مصراع اول به صــورت «بَــردَ» آنجاكه قافية بيت واژه
خوانده شود تا عيب موجود در خوانش واژه نيز برطــرف شــود. محمّــدعلي موحــد نيــز هــر 

  ) خوانده است.1281: ب 1، دفتر 1396به صورت «بَردَ» (ر.ك:  دوي اين واژگان را

 ربط بودن توضيحات داخل قلاب با منظور اصلي بيت. بي2-4

اين نقيصه نيز از ديگــر مــواردي اســت كــه در شــرح جــامع مثنــوي معنــوي بــه چشــم 
 خورد. براي نمونه زماني در توضيح بيت: مي

توســت      گــر ســياه اســت او، هــم آهنــگ توســت   تو سپيدش خــوان كــه همرنــگِ 
) 2896(ب:          
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نويسد: «اگر آن همراه، ســياه چــرده اســت، چــون همــراه توســت بايــد او را ســفيد مي
بداني، زيرا گرچه در صورت مانند تو نيست ولي در معنا همرنگ توســت. [در ابيــات فــوق 

اســت. ي اجتماعي كشيده  هاديدگاه عارفانة وحدت وجود به وحدت عالم انساني در عرصه
ها و نژادها امري نيست كه بتواند ميان جوامع انساني، تفرقه پديــد آورد. زيــرا اختلاف رنگ

بات نــژادي و اعتقاد به نژادپرستي و فرقه گرايي، امري شيطاني است. او بود كه اســاس تعصــّ
  ). 847: 1387قومي را پي افكند]» (زماني، 

آيا گفتة درون قلاب زماني صحيح است يا خير، ناچاريم براي دريافتن اين مطلب كه  
تــا بيــت مــورد بحــث مــا،  2880به بافت موضوعي ابيات قبل و بعد نگاهي انــدازيم. از بيــت 

راند. در اين ابيات كه با هــم دار عاشقان سخن ميمولانا در موضوع سخنان عاشقانه و شطح
نامد و سخن او را «بويِ عشــق» و «خــوش مي عاشق» مردِ« را گويشطح مولاناارتباط دارند،  
هــا را از مقولــة توان فهميد كه مولانا نه تنهــا ايــن گونــه كلامرو ميخواند. از ايندمدمه» مي

مبالات ـ كه گاهي نيــز بــه علــت غلبــة حــال و بيخــودي بــه كفــر هاي بيرون از شرع و  كلام
داند كه از زبان مردِ عاشــق اي ميسخنان عاشقانهداند، بلكه آنها را از مقولة  انجامد ـ نميمي

اي كــه اگــر آنهــا در عاشقان، زباني متفــاوت دارنــد؛ بــه گونــه  از نظر مولاناجهد.  بيرون مي
خصوص «كفر، فقه يا شك» سخن گويند، بايستي از سخنان آنها معناي «دين، فقر و يقــين» 

شود تا فحش بيرون آمده از دهان آنها رويان سبب ميدرك كرد. همانگونه كه زيباييِ پري
طيبّات جلوه نمايد، كژيِ سخنان عاشقان نيز، به سبب متصــل بــودن بــه بحــرِ صــدق و اصــلِ 
صاف درون آنها، باطني زيبا دارد و در بررسي اين گفتارها نبايــد تنهــا بــه صــورت و ظــاهر 

از باطنِ نيك گوينده دارند كه    سخنان آنها بسنده كرد؛ چراكه اين سخنان معنايي بس عالي
هــاي است. وي در راستاي تأكيد گفتة خــود و قــانع كــردن مخاطبــان، مثالسرچشمه گرفته  

بتــي از جــنس طــلا   مــؤمني  وقتــيآورد. از نظــر او همانگونــه كــه  ديگري را نيز بر زبان مــي
اعتنــا ، نبايد از كنار شــطحياتِ عاشــقان نيــز بــدون  گذرد، از كنار آن بدون اعتنا نمييابدمي

حيات آنها در ظاهر كفر و ناپســند اســت، امــا در بــاطن زر اســت و شطبتِ    چراكه  گذشت؛
ارزشمند. لذا ظاهرِ كلامِ شطح، عاريتي و صوري است و باطنْ اصل اســت و بايســتي بــدين 
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پندارد اين باطن و اصل توجه كرد و از كفرگويي آنها، بويِ دين شنيد. از آنجاكه مولانا مي
هــاي اي واقع نشــده، مثالباشد و هنوز مورد تأييد عده  است مخالفاني داشته  سخن او ممكن

كند. وي معتقد است همانگونه كه آتــش زدن ديگري را جهت قانع كردن مخاطبان بيان مي
 بــه نكردن توجه  و  كردن  رهاگليمي به علت وجود تنها يك كيك، نشانة كم خردي است،  

 و عقــل از دور بودن واژگان، كفرآميز  صوريِ  كيكِ  يلدل  به  ،سخنان شطح نيز  باطني  معناي
 اگــر  و  معناســت و آهنــگ و مــراد گوينــدة آن  سخناني،  چنين  در  مهم  اصلِو    است  انصاف
پرستي بيش نيست. همچنين همانگونه كه اگر قصدِ   بت  كند،  توجه  كلام  ظاهر  به  تنها  كسي

اشــد و هنــدو و تُــرك و شخصي رفتن به حج است، تنها بايد به دنبــال يــك همــره حــاجي ب
عرب بودن آنها براي وي مهم نباشد، شنوندگان نيز بايد به عــزم و آهنــگ و بــاطنِ ســخنان 
شطاح بپردازند و از توجه به نقــش و رنــگ و ظــاهر ســخنان دوري كننــد. بــه بيــاني ديگــر، 

با توجه بــه   اما  است (= ظاهرِ الحادگون كلام شطح)،  حاجي، سياه  اين  اگرچه رنگ ظاهري
خوانــد   سفيد  را  فردي  چنين  است  در رفتن به مكه، لازم  تو  آهنگ او با  و  سان بودن قصديك

تــوان ديــد كــه موضــوع (= مهم بودن باطن و آهنگِ گفتار فرد شطاح). با اين مقــدمات مي
رو دار اســت. از ايــنتا بيت مورد بحث، سخنان عاشــقانه و شــطح  2880اصلي مولانا از بيت  

به وحدت عالم انساني و تعصــبات نــژادي و قــومي   2896نستن بيت  همچون زماني مرتبط دا
توجهي به باطن بيت و موضوع ابيــات محلي ندارد و نشان از توجه صرف به ظاهر بيت و بي

  قبل است.  

  توجهي به تغيير متكلّم و مخاطب . بي2-5
ت گــاه نويسندة اثر ارزشمند «در ساية آفتاب»، معتقد است كه مولانــا در خــلال رواي ــ

قرينة مــتكلمّ و دهد. اين تغيير بياي، متكلمّ و مخاطب ابيات را تغيير ميهيچ نشانه و قرينهبي
دقتي و اشتباه مولانا، بلكه از شيوة بياني وي كه متأثر از ساختار بياني قرآن مخاطب، نه از بي

ن قرينه در خلال ). اين تغييرات بدو325:  1384گيرد (ر.ك: پورنامداريان،  مي  نشأتاست،  
اســت تــا شــارحان   شود. همــين امــر ســبب شــدهابيات مثنوي، سبب سردرگمي مخاطب مي

مثنوي نيز گاه در تشخيص متكلّم و مخاطب ابيات دچار خبط و خطا شوند و در شرح خود 
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توان در «شرح جامع مثنوي معنــوي» و در طريق صواب قدم برندارند. نمونة اين اشتباه را مي
قصة خليفه و مرد و زن اعرابي مشاهده كــرد. بعــد از گفتگــوي فــراوان زن و مــرد   در خلال

پذيرد كه براي عرض حاجت به سوي خليفه حركت كند. منتهــي اعرابي، در نهايت مرد مي
رو آنهــا ســبويي از توانست به سوي بارگــاه خليفــه رود. از ايــنوي بدون بهانه و عذري نمي

اي نيســت، و زن اعرابي به ظن اينكه در خزينة خليفه چنين هديه  كنندآب باران را آماده مي
 گويد:به شوي خود چنين مي

ــردار و رَوْ   ــبوي آب را بــــ ايــــــن ســــ
ــن اســباب نيســت   ــر اي ــا را غي گــو كــه م

اش پُــر زرســت و گــوهر اســت  گر خزينه
چيســـت آن كـــوزه؟ تـــنِ محصـــورِ مـــا  

ــرااي خداونـــد، ايـــن خُـــم و    كـــوزة مـ
ــوزه ــس  كـ ــنج حـ ــة پـ ــنج لولـ ــا پـ اي بـ

ــذ ســوي بحــر   ــن كــوزه منف ــا شــود زي ت
تـــا چـــو هديـــه پـــيشِ ســـلطانش بـــري  

نهايــــت گــــردد آبــــش بعــــد از آن  بي
ــه ــم  لولــ ــر دارش ز خـُـ ــد و پُــ ها بربنــ

ريش او پرُ بــاد كــين هديــه كــه راســت؟  
برگــــــذر   دانســــــت كĤنجــــــازن نمي   

  

هديـــه ســـاز و پـــيش شاهنشـــاه شـــو
در مفـــازه هـــيچ بِـــهْ، زيـــن آب نيســـت
ايـــن چنـــين آبـــش نيايـــد، نـــادر اســـت

ــا  ــور مـــ ــواسِ شـــ ــدر او آب حـــ انـــ
تَري در پـــــــذير از فضـــــــلِ االله اشـــــــْ
ــس ــر نجـ ــن آب را از هـ ــاك دار ايـ پـ
ــر ــويِ بحـ ــن، خـ ــوزة مـ ــرد كـ ــا بگيـ تـ
پـــاك بينـــد، باشـــدش شـــه مشـــتري

صـــد جهـــان پُـــر شـــود از كـــوزة مـــن،
ــارِكُم ــوا أبصـ ــن هَـ وا عـَ ــُّ ــت: غضُـ گفـ
لايــق چــون او شــهي، ايــن اســت راســت
جوي جيحون است، شــيرين چــون شــكر

)2705ـ  2716(ب:      
نويسد: «مرد عرب گفت: خداوندا ايــن آبِ احــوال و مي 2709زماني در توضيح بيت 

ات بپــذير» (زمــاني، ام، از روي فضل و بزرگــوارياعمال مرا كه در خمُ وجودم گرد آورده
1387 :800 .(  

سازد كه «مرد عرب»، متكلّم و «خداوند»، مخاطب بيت دانسته شده اين معنا نمايان مي
بــه بعــد، در   2715و    2707تا    2705توان دريافت كه ابيات  است. با نگاهي به ابيات فوق مي
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د. ابيات ميان اين دو بخش كنواقع ابياتي هستند كه مولانا در آنها داستان خود را روايت مي
)، ربطي به روايت داستاني ندارند. بعد از آنكه مولانا در ضمن روايت 2714تا    2708(يعني  

شــروع بــه بازگشــايي معنــاييِ   2708داستان خود سخن از سبوي آب به ميان آورد، در بيت  
ن «تن و جسم» گويد كه مرادم از «سبو» و «كوزه»، هماكند و مينمادهاي «سبو» و «آب» مي

و مرادم از «آب»، همــان «حــواس جســماني» اســت. همانگونــه كــه آب در ســبو قــرار دارد، 
گانة ما نيز در درون جسم و تن ما قرار دارد. بعد از بازگشايي نمادهــاي داســتان، حواس پنج

مولانا بواسطة به ياد داشتن تقديم سبوي آب بــه خليفــه از ســوي مــرد اعرابــي و جــرّ جــرار 
خواهــد كــه از فضــل كند و از خداونــد ميشروع به دعا و مناجات مي  2709در بيت  كلام،  

گانة جسمانيش را از نفسانيات پاك سازد تــا بواســطة خود جسم وي را بپذيرد و حواس پنج
نهايت گردد. لذا بــرخلاف توضــيح اين پاكي، خوي خداوندي در وجودش قرار گيرد و بي

، «مرد عرب» نيست، بلكه خود مولاناست كه بــا خداونــد در 2709كريم زماني، متكلم بيتِ  
  حال مناجات كردن است.

  توجهي به موقوف المعاني بودن ابيات در شرح. بي2-6
المعــاني بــودن   توجهي بــه موقــوفهاي شرح جامع مثنوي معنوي، بياز ديگر كاستي

ه عنوان مثــال شــارح گردد؛ ببرخي از ابيات است كه گاه منجر به شرح نادرست بيت نيز مي
  محترم با جدا پنداشتن دو بيت ذيل: 

 هــر كســي را گــر بُــدي آن چشــم و زور
     هـــيچ مـــاه و اختـــري حاجـــت نبـــود

ــور ــرخ، نـ ــابِ چـ ــي ز آفتـ ــو گرفتـ كـ
ــهود ــون شـ ــابي چـ ــر آفتـ ــدي بـ ــه بُـ كـ

)3657 - 3658(ب:   
آفتــاب تواند از  نويسد: «هركس كه چشم بينا داشته باشد و استعداد و لياقت، او ميمي

فلك نور بگيرد ** به عنوان مثال، ماه و ستارگان چه لزومي دارد كه گواه بر آفتاب باشند؛ 
كند» (زمــاني، زيرا آفتاب به ذات خود روشن است و روشني ستارگان و ماه را نيز تأمين مي

1387 :1043.(  
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ر مثنــوي در ابيات قبل و بعد دو بيت بالا، مولانا دربارة يكي از موضوعات پر تكرار د
واســطة ها در دريافــت بييعني واسطه بودن انبيا و اوليا در بين حــق و خلــق و نــاتواني انســان

واســطة آفتــابِ عــدم چشــم و زور بــاطني افــراد در درك بيراند و  خورشيد حق، سخن مي
داند. مولانا معتقد اســت حقيقت و ديده نشدن ذوالجلال را علت واسطه شدن انبيا و اوليا مي

اند اما با پاك كردن دل از هوا و رهيــدن از علّــتِ نفــس الهي پيشتر تاريك نهاد بوده  اولياي
بشري بيرون آيند و به نورانيتّ برسند و وحي دريافت كننــد و نقــش   ظلمتتوانستند از اين  

شــك واســطه زمــاني نيــاز اســت كــه دل آدمــي بــه ســبب وســاطت را بــر عهــده گيرنــد. بي
ف و اعمش و ناتوان از دريافتِ بــدون واســطة آفتــاب حــق برخورداري از نفس اماره، ضعي

اند، اسرار و معارف را مســتقيم هاي دل و جان رهيدهشده باشد و چون انبيا و اوليا از بيماري
كنند اما خلايقِ افتاده در امور نفساني و دنيــوي، هنــوز بــه و بدون واسطه از حق دريافت مي

واســطه و مســتقيم پــذيرا شــوند. عــلاوه بــر ايــن را بياند كه حقايق  آن مرحله و مقام نرسيده
موارد، مولانا معتقد است كه اوليــاي الهــي در راســتاي نقــش وســاطت خــود و بــراي يــافتن 
بيماريِ دروني عوام و درمان آنها، با وجودي جسماني و به قول مولانــا «ضــعيف» در مقابــل 

ام حتــي توانــايي ديــدن شــوند؛ چراكــه چشــم و دلِ خــراب عــوديدگان عام خلق حاضر مي
آفتابِ انورِ وجود روحاني اوليا را ندارد، چه برسد به دريافتن بدون واسطه معارف و حقايق 

تعالي. گويا اين گفتة مولانا در توجيه مطلب پيشــتر بيــان شــده خــود كــه اوليــا نهــاد از باري
چراكه ايــن بيــان، ايــن   اند، بيان شده است؛اند و وجود نوراني يافتهبشري خود را كنار نهاده

آورد كه پس اين وجود جسماني اوليا چه نقشي دارد؟ از شبهه را در ذهن مخاطب پديد مي
بــه علــت كــم ظرفيتــي عــوام در دريافــتِ روحِ تابــان اولياســت كــه   كه  گويدرو وي مياين

و شــهدِ جــان و روح آنهــا را بــا ســركة   خداوند اوليا را از نــور محــض بــودن خــارج كــرده
ان آميخته تا از اين طريق بتوانند همطرازِ ظرفيت عوام شوند و آنها را هدايت كنند و جسمش

مشكلات جان و دلشــان را برطــرف نماينــد. در هــر صــورت، مولانــا حضــور ايــن حاجبــانِ 
داند و معتقــد اســت در صــورت نبــود آنهــا، ديگــران توانــايي واسطة الهي را ضروري ميبي

اي را رو اولياي الهي در دنيا نقش واسطهخواهند يافت. از ايندريافت نور خورشيد الهي را ن
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كنند كه جانِ آنها حاملِ معارف و اسرارِ جانِ جان (: خدا) و انتقــال دهنــدة آنهــا بــه ايفا مي
  مردم جهان است. 

كنــد كــه: هــركس با در نظر داشتن اين نكات، مولانا در دو بيت مورد نقــد اشــاره مي
واسطة حقــايق اشت كه از آفتابِ آسمان (: خداوند)، نور (: دريافت بياگر اين توانايي را د

كرد، ديگر نيازي به مــاه و اختــران (: اوليــا و انبيــا) نبــود كــه دليــل و و معارف) دريافت مي
نشانگر (: واسطه) خورشيد باشند. كريم زماني جدا از عدم دقت بر «گــر» آمــده در مصــراع 

اژگان و موقوف المعاني بودن اين دو بيت، معنــايي بــراي ، معناي استعاري و3657اول بيت  
  كند كه مغاير با گفته مولانا در اين بخش است.  بيان مي 3658اين ابيات به ويژه بيت 

  . ناديده گرفتن بخشي از بيت در شرح و توضيح2-7
تــوان بــه جــا انــداختن بخشــي از بيــت، در شــرح و هاي اين شرح، مياز ديگر كاستي

اره كرد. اين ناديده گرفتن بخشي از بيت در شرح و توضــيح، گــاه در حــد يــك توضيح اش
  شود؛ مثلاً در توضيح بيت:   واژه يا تركيب است و گاه يك مصراع را شامل مي

برد و مات ما ز توست اي خوشْ صــفات     مــا چــو شــطرنجيم انــدر بُــرد و مــات
)600(ب:   

 ــ رد و بــاختي كــه روي آن صــورت چنين آمده است: «ما همچون شطرنج هستيم كه بُ
) كــه 222: 1387هــاي شــطرنج» (زمــاني، بازان است نه از صفحه و مهُرهگيرد، از شطرنجمي

ناگفته خود پيداست كه مناداي «اي خوش صفات» در معناي بيت لحاظ نشده اســت. يــا در 
  توضيح بيت: 

انـــــد و ز آيينـــــه بهِنَـــــدكĤينـــــة جان     صــــوفيان را پــــيش رُو موضــــع دهنــــد
)3153ب: (  

توان ديد كه بخشِ «از آيينه بِهنَد»، آورده نشده است: «صوفيان صافي را نيــز پــيش رو و مي
دادند؛ زيرا كه صــوفيان، آينــة جــان آدميــان هســتند و هــر آنچــه از دل مقابل خود جاي مي

  ). 912: 1387آدميان گذرد، در آينة وجود آنان نشان داده شود» (زماني، 
  وضيح بيت: همچنين زماني در ت
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نارزآنكـــه بي كري بـــود شـــوم و شـــَ شـــــكر را در قعـــــرِ نـــــاربـَــــرد بيمي     شـــُ
)945(ب:   

است: «زيرا ناسپاسي (بكار نبستن عطاياي   اي به معناي مصراع دوم بيت نكردهنيز هيچ اشاره
). 327  -  328:  1387هاي او) ناخجسته و زشــت اســت» (زمــاني،  الهي و بهره نبردن از نعمت

  اين موارد، در توضيح بيت:  علاوه بر
دانــــد كــــه آن ســــدِّ قضاســــتاو نمي     رنگ صحرا دارد آن ســديّ كــه خاســت

)3244(ب:   
چنين آمده است: «آن سديّ كه در پس و پيش كافران قرار گرفت، رنگ صحرا دارد يعني 

). در 937:  1387گيرد كه در صحراي وجود موجود اســت» (زمــاني،  رنگ آن چيزها را مي
اي به معناي مصراع دوم بيت نشده و ايــن مصــراع بــدون توضــيح ضيح نيز هيچ اشارهاين تو

رها شده است. حتي آنچه كه داخل قلاب آمده نيز ارتبــاطي بــا مصــراع دوم بيــت نــدارد و 
  صرفاً توضيحي دربارة صحراست.  
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  نتيجه
رغم زحمات  لي هاي آمده در اين پژوهش، اين نكته به اثبات رسيد كه عنمونه  با نگاهي به

اساسي مشكلاتي  شرح  اين  در  معنوي»،  مثنوي  جامع  «شرح  در  زماني  كريم  استاد   فراوان 
توجهي به بافت موضوعي ابيات قبل و بعد»، «بسنده كردن بر معناي ظاهري و همچون: «بي 

بيت»، «بي باطني  معناي  ذكر  بيت»،  عدم  اصلي  منظور  با  قلاب  داخل  توضيحات  بودن  ربط 
مخاطب»، «بي   توجهي«بي و  متكلم  به موقوف به تغيير  المعاني بودن ابيات»، «سؤالي توجهي 

«خوانش   سجاوندي»،  علايم  از  نادرست  «استفاده  بالعكس»،  و  غيرسؤالي  ابيات  خواندن 
ها» و «ناديده گرفتن بخشي از بيت در شرح و توضيح» وجود دارد. نادرست برخي از واژه

هاي ذكر شده در اين پژوهش، تنها مختص  ه كرد كه كاستي البته بايد بدين مطلب نيز اشار
نمي  شرح  اين  اول  دفتر  جامع به  «شرح  مجلدات  ديگر  بر  انتقادي  نگاهي  با  چراكه  شود؛ 

هاي ديگري همچون: مثنوي معنوي»، درخواهيم يافت كه علاوه بر موارد ياد شده، كاستي 
توج«بي ميان دو مصراع»، «عدم  نازكِ  به ارتباط  زباني ابيات»، توجهي  بلاغي و  نكات  بر  ه 

واژگان»، نادرست  كردن  «بي   «معناي  «رد  بيت»،  صحيح  چينش  و  تأخر  و  تقدم  به  توجهي 
توضيحات صحيح ديگر شارحين»، «بازگشايي نادرست استعارات و ابهامات»، «عدم استفاده 

شود. مي از يك تصحيح مناسب از مثنوي در شرح» و...، در ديگر دفترهاي اين شرح ديده  
ها در شرحي كه مورد استقبال فراوان مولاناپژوهان و مجامع علمي است،  وجود اين كاستي

شرح   نيازمند  كشور  ادبي  جامعة  لذا  گرديد.  خواهد  پژوهشي  و  علمي  آثار  انحراف  سبب 
 شود.ي خالي چنين شرحي احساس ميجديد و دقيقي از مثنوي مولوي است و همچنان جا

 تة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. طبق گف تعارض منافع:

  پيوست 
هاي شــرح كــريم زمــاني، بازگشــايي نادرســت معنــاي اســتعارات اســت. از . يكي ديگر از كاستي1

انــد، آنجاكه نويسندگان در خلال مباحث و توضيحات به صورت پراكنده بدين مطلب اشــاره كرده
  رح دارد، به صورت جداگانه مورد بررسي قرار نگرفت.  اين مورد كه حضور چشمگيري در اين ش
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  منابع و مĤخذ
). «مقايســه و تطبيــق چهــار شــرح از 1389آشــجردي. (اكبــر و مرتضــي رشيديداراني، علياحمدي

. فارسـي دانشـگاه اصـفهان ادبيّاتهاي زبان و پژوهشمثنوي با آغاز دفتر سوم».  
 .43 -  58. صص:  4. شمارة 8پياپي 

 ادبيـّات). «شرح صوري در حل مشكلات مثنــوي».  1392سيرجاني. (زاد و سهيلا موسوياقبال، فر
 . 22 -  39. صص: 31. شمارة 9. سال شناختيعرفاني و اسطوره

مولـوي هاي مثنوي». ). «جلال مولوي و كمال فروزانفر در نگاهي به شرح1384نژاد، رضا. (انزابي
 . 13 -  24. صص:  4. شمارة 2. سال پژوهي

هفتمـين   مجموعـه مقـالات). «نقدي بر شرح جامع مثنوي معنــوي».  1391منش، محمدّ. (راناي
. دانشــگاه علامــه طباطبــايي المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسيهمايش بين

 . 143 – 152. صص:  2تهران. جلد 
ه آنهــا ). «بررسي و نقد شروح مثنوي با تكيه بر توج ــ1392كيش. (آقاحسيني، حسين و اميد ذاكري

. ادب و زبان دانشگاه شهيد باهنر كرمـانبه روايت، پيوستگي ابيات و متن مثنــوي».  
      . 1 -  13. صص: 34. شمارة 16سال 
. تهــران: 1. تصحيح محمّــدعلي موحــد. چــاپ  مثنوي معنوي ).  1396الدين محمدّ. (بلخي، جلال

 هرمس. 
شكني در شعر مولــوي. چــاپ ي و ساخت: شعر فارسدر ساية آفتاب).  1384پورنامداريان، تقي. (

 . تهران: سخن.  4
توجهي به ســنتّ عرفــاني مولانــا». شناسي شروح مثنوي از حيث بي). «آسيب1396رئيسي، احسان. (

 . 93 -  116. صص: 3. شمارة 9. سال شعر پژوهي (بوستان ادب) دانشگاه شيراز
 . تهران: اطلاعات.  3. چاپ . دفتر پنجمشرح جامع مثنوي معنوي ). 1379زماني، كريم. (
 . تهران: اطلاعات.  26. دفتر اول. چاپ شرح جامع مثنوي معنوي ). 1387زماني، كريم. (

). «مقايسه اختلافات شرح مثنوي نيكلســون در دفتــر اول 1393سليمان منصوري، هستي و ديگران. (
متون زبـان و تحليل و نقد  با شرح مثنوي استادان فروزانفر، كريم زماني و استعلامي».  

 . 25 -  53. صص: 21. شمارة فارسي ادبيّات
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). «تأملي بــر دفتــر پــنجم شــرح جــامع مثنــوي معنــوي». 1399سليماني، علي و محمدّرضا موحدي. (
 288. صص: 4. شمارة 20. سال هاي علوم انسانيپژوهشنامة انتقادي متون و برنامه

 - 265  . 
 . تهران: اميركبير. 1. چاپ روح مثنوي معرفي و نقد و تحليل ش). 1386شجري، رضا. (

. تهران: 1. چاپ  آشنايي با زبان شناسي در مطالعات ادب فارسي).  1391صفوي، كورش. (
 سخن. 
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